
 
 

 

 

 قبال در سکوت وجوب» ۀقاعد یبررس و نقد

 ∗«صحابه مشاجرات

  ∗∗ادهزعبدالرحمن باقر

 ∗∗∗رضانژاد نعزالدی

 چکیده

صدر اسلام  تاریخ و مکتب سقیفه، کیفیت مواجهه با بیت اختلافات اساسی مکتب اهل از
آن ایع قشیعیان معتقد به ضرورت بررسی منصفانه و وقایع آن دوران است. عملکرد صحابه و و

بت به و فرمانبرداری نس اصحابی را که از ایمان استوار متناسب با مستندات نقلی بوده ودوران، 
که از این ویژگی را ولی کسانی  ،دانندبرخوردار بودند شایسته احترام می پیامبر قرآن و

ه و به نقد تبا سایر افراد برابر ندانس ،نبوده و دچار لغزش و حتی مرتکب جرائمی شدند برخوردار
مقابل، اهل سنت به نظریه عدالت کامل صحابه باور داشته  پردازند. درو حتی مخالفت با آنها می

ای کلامی پرداخته و به تابند. در همین راستا به ابداع قاعدهو انتقاد ازعملکرد آنان را برنمی
این است که  سؤال ضروری دانستند. واجب و موجب آن، سکوت در برابر مشاجرات صحابه را

ا استناد به ب تحلیلی و ،روش توصیفی آیا این قاعده با قرآن و سنت منطبق است؟ این مقاله با
 .رساندمنابع معتبر، قاعده مزبور را مورد بررسی قرار داده و نادرستی آن را به اثبات می

 .اداجته صحابه، عدالت امساک، قاعده صحابه، نیب مشاجرات سنت، اهل ها:کلید واژه
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 مقدمه
همواره مورد توجه بوده در طول تاریخ اسلام  ها و عملکرد صحابه پیامبردیدگاه

ای لهئبه مسبیشتر له تاریخی ئاین موضوع از یک مس ،پس از گذشت زمان، اما است
ای که بعدها برای آن آثار کلامی و فقهی بار کردند و قواعد به گونه د،عقیدتی تبدیل ش

 .قوانینی وضع گردید و
  ۀ، قاعداهل سنت به ویژه جریان اهل حدیث غالب متکلمان مطرح میان یکی از قواعد

یعنی ضرورت سکوت و امساک در  است. «الاصحابا شجر بین وجوب الامساک عمّ»
بدین معنا که نباید در برابر آن قضاوتی  ه است؛برابر مشاجراتی که بین صحابه رخ داد

 داشت.
ت گرفته از رسمیت یافتن أآن ادعای اجماع شده و نشبر اساس این قاعده که برای 

نزد اهل سنت واجب  محبت همه اصحاب پیامبر ،است« عدالت جمیع صحابه»اندیشه 
ده است. شو هرگونه بررسی وضعیت و عملکرد صحابه  غیر موجه قمداد  هشمرده شد

ه آثار از جمل خشبناطمینااین مقاله در پی آن است که این قاعده را با استناد به منابع 
 معتبر اهل سنت مورد کنکاش قرار دهد. 

گفتگوهای  ،وجوب امساک ۀها پیرامون اصل عدالت صحابه و قاعدهر چند قرن
ی ول ه است،بین پیروان دو مکتب صورت گرفته و آثار فراوانی عرضه شد یفراوان

ین تحقیق ا نگارندگان به اثر مستقل تحلیلی در بررسی قاعده مزبور به عنوان پیشینه
 دست نیافتند.

رخی از دانشمندان یافت که اجمال بتوان در آثار عام موضوع را می ۀنیپیشگفتنی است 
 به شرح ذیل است:آن 

شد صحاب پیامبر هاز احمد بن حنبل وارد  اعم از کوچک و  که گفت: برای تمام ا
ها امساااک ل آنها را بیان کن و از مشاااجرات بین آنیبزرگ، طلب رحمت نموده و فضااا

 (6۸: ۱ق، ج۱۴۰۸حنبل، )ابننما.
ل اصحاب پرداخته یفضا اهل سنت آن است که به ۀگوید:  سیرمیابوالحسن اشعری 

شاجراتی که بین سته بآنها  و از ورود به م ستوقوع پیو ساک می ه ا شنمایند.ام عری، )ا
 (29۴ق: ۱۴۰۰

 ؛...ما شجر بين الصحابۀ ۀیروالیجتنب المحدث  و گوید:یب بغدادی هم میخط

محدث باید از نقل روایات مربوط به مشاجرات بین صحابه و حوادثی که بین آنها رخ 
ادی، )بغداستغفار نماید.آنها  خودداری نموده و بر همه آنها درود فرستاده و برای ه است،داد

 (۱۱9: 2ج ،ق۱۴۰۳
 گوید: میتیمیه هم به اتفاق نظر عامه اشاره کرده و ابن
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فإنه قد  أهل السنۀ الإمساك عما شجر بين الصحابۀکان من مذاهب 

از عقاید اهل سنت، سکوت  ؛وجبت موالاتهم و محبتهم... ثبتت فضائلهم و

آنها  لیچرا که فضا ه است،درباره منازعات و وقایعی است که بین صحابه واقع شد
 (۴۴9: ۴ق، ج۱۴۰6)ابن تیمیه، ثابت شده و محبت و موالات آنها واجب است.

کفر خوارج اختلاف  ۀوی در جای دیگر آورده است: علمای سلف و امامان ما دربار
د وولی همگی بر ستایش و ثنا بر طرفین جنگ در جمل و صفین و خودداری از ور ،دارند

 (56: ۳5ق،ج۱۴26تیمیه، )ابنبه مشاجراتی که در بین آنها رخ داد اتفاق نظر دارند.
مکی نیز سکوت در برابر منازعات بین صحابه را امری ضروری دانسته و  حجرِابن

از جمله واجبات، امساک از مشاجرات  ...؛ا شجرو مما یوجب أیضا الإمساک عمّگوید: می
جاهلان رافضی و  پوشی از اخبار مورخان خصوصاًو اختلافات واقع بین صحابه و چشم

پردازند. بر کسی که زارانی است که به ایراد درباره اصحاب میگگمراهان شیعه و بدعت
مواردی از این دست را شنید واجب است که در آن دقت نموده و به مجرد دیدن در 
کتاب، آن را به اصحاب نسبت ندهد تا آنکه از آن نسبت مطمئن گردد. وقتی هم مطمئن 

)ابن.دآنها شایسته این توجیه هستن چرا که ،شد باید بهترین توجیه را برای آن پیدا نماید
 (62۱: 2م، ج۱99۷حجر هیثمی، 

 ابعاد امساک .1
ای که بسیاری بر به گونه ،تر از اصل وجوب امساک، گستردگی ابعاد آن استمهم

مطلق بودن این امساک تأکید نموده و معتقدند این لزوم، حتی پرهیز از تفکر درباره 
 شود.پرداختن به هرگونه خطای صحابه را نیز شامل می مشاجرات مزبور و

گوید: اهل میهای موجود پیرامون مشااااجرات بین صاااحابه دیدگاهۀ تیمیه دربارابن
صحاب چند  ستکار یا خطاکار بودن ا ضوع در سنت بر عدالت همگی اتفاق دارند. در مو

ست س؛ دیدگاه ا ستکار فقطاول: فقط علی بر حق بود. دوم: همگی بر حق بودند.   وم: در
یک گروه نامشااخب بود. چهارم: امساااک مطلق و کامل نساابت به مشاااجرات آنها با 

)ابنو یارانش... مذهب اهل سنت و جماعت همین است. وجود علم به حقانیت علی

 (5۱: ۳5ق، ج۱۴26تیمیه، 

: ویدگیمذیل گفتار مؤلف که ، ابن تیمیه ۀالواسطي ۀالعقيد خالد بن عبدالله از شارحان

ر فتن دگوید: منظور از امساک، فرو نرمی ،«...بۀا شجر بین الصحایمسکون عمّ و»

اختلافات بین صحابه است. نه به فکر کردن، نه به بحث، نه پژوهش و تحقیق و نه 
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 هگفتگو. پس این وجوب، امساک کلی از همه چیزهایی است که بین صحابه رخ داد
 (26س در ،تا)مصلح، بی.است

 أصول من»مفتی معاصر سعودی هم در شرح کتاب مزبور آورده است:  ،غنیمانابن

از اصول اهل سنت، سلامت قلب و زبانشان  ؛«...ألسنتهم و قلوبهم سلامۀ السنۀ أهل

، هیچ خود است. معنای این سلامت آن است که در قلب []نسبت به صحابه پیامبر
 [در شریعت]و در دل معتقد نباشند که آنها تغییریکینه و حسدی نسبت به آنان نداشته 

داشتند... روش اهل سنت، سکوت نسبت به مشاجراتی خود  داده یا کوتاهی در مأموریت
 .نه به نوشتن، نه یاد کردن و نه اشتغال به آن امور..ه است؛ است که بین صحابه رخ داد

   (۳۰درس  :تا)الغنیمان، بی.
گوید: ابن حمدان و دیگران گفتند که نباید به مشاجرات بین وی در جای دیگر می

صحابه وارد شد چه به مطالعه، چه به خواندن بر دیگران، چه شنیدن و چه 
 (۴۷۴ ق:۱۴۳۰)الغنیمان، نوشتن.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ »ۀ که برخی مانند طنطاوی، ذیل آی چنان
سؤال از منازعات بین صحابه را در میان حتی  (۱۰۱: )مائده«...إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ

لف ا شجر بین السّؤال عمّالسّ»گوید: میذکر کرده و در مورد هشتم  ،سؤالات نادرست
 (۳۱۳: ۴م، ج۱99۷)طنطاوی، «....الصالح

ه است که بزرگان اهل سنت، هرگونه دخل و تصرف و سانسور عدبر اساس همین قا
سناد تاریخی  شاره به منازعات، درگیری و ستیز بین یاران  کهرا در آن دسته از ا حاوی ا

 شمارند.جایز بلکه لازم و ضروری می، باشد پیامبر
علل اصلی تبعید صحابی بزرگوار حضرت ابوذر از شام  در همین راستا طبری، دربارۀ 

 گوید: مدینه توسط معاویه سکوت نموده و میه ب
ۀ معاویذر و ثلاثین کان ما ذکر من أمر أبی السنۀ أعني سنۀو فی هذه 

ایّاه من الشام الی المدینه و قد ذکر فی سبب إشخاصه  یۀو إشخاص معاو

: 2ق، ج۱۴۰۷)طبری، ... .کر اکثرهاکرهت ذ ۀإیاه منها إلیها، أمور کثیر
6۱6-6۱5) 

هجری، داستان ابوذر و معاویه و تبعید ایشان از شام به مدینه توسط  ۳۰در سال  
معاویه اتفاق افتاد که درباره این تبعید دلایل زیادی گفته شد که من ذکر اکثر آنها را 

 ۀاء کثیرسبب ذلک أشیرووا فی  گوید:مقبول میناپسندم. وی بعد از نقل توجیهاتی نمی

وسیله از روی احساس وظیفه! از بیان ا این و ب.)همان(  .کرهت ذکرها.. شنيعۀو أموراً 

 ورزد.دلیل تبعید خودداری می
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بکر و معاویه، سکوت و ای بین محمد بن ابیوی همچنین پیرامون محتوای مکاتبه
ی به ااز استانداری، نامه بکر بعدگوید: محمد بن ابیتحریف تاریخ را ترجیح داده و می

معاویه نوشت... مکاتباتی بین آنها صورت گرفت که به دلیل وجود مطالبی که عوام 
  (6۸: ۳، جهمان)تحمل شنیدنش را ندارند، بیانش را خوش ندارم.

رى إنه ج...»ابن اثیر هم با اشاره به همین مکاتبات در عبارتی مشابه گفته است: 
 ؛«...همکاتبات کرهت ذکرها فإنها مما لایحتمل سماعها العام هبین محمد و معاوی

بکر و معاویه مکاتباتى صورت گرفت که به دلیل آنکه عامه مردم بن ابى بین محمد
)ابن اثیر شیبانی، .کنمها خوددارى مىاز ذکر آن نامه ،شنیدن آنها را ندارند تحمل
  (626: 2ق، ج۱۴۱۷

ستای قاعده مورد بحث، به کتمان تاریخ پرداختند سعود ،هر چند اینان در را ی ولی م
ستنامه را آوردآن متن  صب حق امی ه ا ضوع غ  رالمؤمنینکه معاویه در آن به مو

 (۳5۳: ۱، جتا)مسعودی، بی.ه استتوسط شیخین و... تصریح نمود
ذهبی نیز هنگام دفاع از شافعی در خصوص اختلافی که بین او و مالکیه رخ داده، به 

رهنَ قلتُ: کلامُ الأقرانِ إذا تب» گوید:ح تحریف حقایق تاریخی پرداخته و میتجویز صری

شد که  وقتی روشن؛ «...، لا یُلتَفتُ إلیه، بل یُطوى ولا یُروىعَصَبِيّۀ ه بهوى ونّلنا أ

 ،شودو هوس و تعصب بوده، اعتنایی بدان نمی یعصر از روی هوگفتگوهای بزرگان هم
که دست کشیدن از مطالب بسیار زیادی که گردد. چنانل نمینق بلکه رها شده و اصلاً

لای هاین مطالب از لاب ها لازم است. دائماًها و درگیریبین صحابه رخ داده مانند نزاع
ولی اکثر آنها ضعیف و برخی نیز دروغ است. مطالبی این چنین  ،رسدما میه ها بکتاب

ها بلکه معدوم گردد تا قلب ،ست مخفیست، سزاوار اا که در دست ما و بین علمای ما
لذا کتمان آنها بر مردم و تک ،صاف و از محبت و رضایت نسبت به صحابه سرشار گردد

البته گاهی مطالعه آنها برای عالم خالی از هوای نفس مجاز  ؛تک دانشمندان لازم است
 (92: ۱۰ق، ج۱۴۱۳)ذهبی، مشروط بر آنکه برای آنان استغفار نماید. ،است

خی رداشته و به بیان بتخطی از طرف دیگر، دانشمندانی که اندکی از قاعده مزبور 
علم  ۀصلاح دربارکه در مقدمه ابن ند. چناناهنش قرار گرفتزند مورد سراهمنازعات پرداخت

های فراوانی پیرامون آمده است: علم بزرگی است که دانشمندان، کتاب الصحابه ۀمعرف

البته اگر  ،باشدالبر می عبدابن الاستیعابند که بهترین و مفیدترین آنها، اهآن تألیف نمود
ی، )ابن صلاح شهرزورگردانید.را با نقل بسیاری از مشاجرات بین صحابه زشت نمیآن 

 (۱۷۱: ۱م، ج۱9۸۴
ذکر روایات عاشورا را حرام دانسته و و دیگران، در اثر همین رویکرد، امام غزالی 

ین و حکایاته و ما جرى مقتل الحس یۀو یحرم على الواعظ و غیره روا» گویند:می
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؛ عن فیهم...و الط بۀمن التشاجر و التخاصم، فانه یهیج على بغض الصحا ۀببین الصحا

و حکایاتش و آنچه از مشاجرات و  []دن مقتل حسیننموبر وعاظ و دیگران، روایت 

چرا که بر بغض صحابه تهییج نموده و  ،حرام است ه استدشمنی بین صحابه رخ داد
 (6۴۰: 2م، ج؛۱99۷)ابن حجر هیثمی، . دهد...را افزایش می طعنه بر آنان

سخ داد  سش پا ستردگی قابل  آیاکه حال باید به این پر قاعده مزبور آن هم با این گ
 از مستندات کافی در قرآن و سنت نبوی برخوردار است ؟ این قاعده قبول است؟ آیا 

 ل اهل سنتیتحلیل دلا. 2
ند که به تحلیل و بررسی اهمّ آنها اهلی تمسک جستیامساک به دلا طرفداران وجوب

 .شودپرداخته می

 سوره بقره 134تمسک به آیه ( أ

گوید: از برخی میل مزبور است. قرطبی یسوره بقره یکی از دلا ۱۳۴تمسک به آیه 
هایی که بین صحابه ریخته شد پرسیدند. وی در پاسخ بدون از دانشمندان درباره خون

قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَلَکُمْ مَا کَسَبْتُمْ  أُمَّۀٌتِلْکَ ضاوت درباره آن مشاجرات گفت: ق

 (۳22: ۱6، ج۱۳6۴)قرطبی، .وَلا تُسْأَلونَ عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ
ستدلال میابن سخنی از عمر بن عبدالعزیز ا ند که کتیمیه نیز مانند دیگران، ابتدا به 

هایی های ریخته شده بین صحابه سؤال شد گفت: آنها خونوقتی از مشاجرات و خون
ستهایم را از آن پاک کرد ست که خداوند د ست ن ،ا شته پس دو دارم که زبانم به آنها آغ

 (۱59: 6ق، ج۱۴۰6تیمیه، ن)ابگردد. سپس از زبان دیگران به آیه مزبور استدلال کرد.
امور پیشینیان به خودِ آنان مربوط بوده و چون ما از اعمال  ؛مفاد استدلال روشن است

 آنها پرسیده نخواهیم شد، پس ورود به منازعات آنها لزومی ندارد.
 این برداشت ناصواب است.  در پاسخ به این استدلال باید گفت قطعاً 

اهی زیرا آنان گ ،نداهر را پاسخی به یهود و نصاری دانستمفسران بزرگ، آیه مزبو اولاً
مهر  نمودند. خداوند با این آیه،ین خود دانسته و به آن فخر مییانبیای پیشین را پیرو آ

براهیم، ا ،«قد خلت ۀمتلک ا»گوید: منظور از میکه طبری  بطلان بر توهم آنها زد. چنان

ست و خداوند خطاب به یهود و نصاری میا سحاق، یعقوب و فرزندان آنهااسماعیل، ا
)طبری، . گوید ذکر اینان را رها کنید و آنها را به کفر یهودیت و نصرانیت منتسب نکنید...

 (۴۳9: ۱ج ق،۱۴۱2
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گفته برخی دیگر از مفسران، چون آنان بدون در پیش گرفتن راه خیر و عمل به ه ب
یدند، دخود را از اعمال ناشایست معاف میبه پیشینیان افتخار کرده و  ف خود، صرفاًیوظا

 گوید: خداوند تصورشان را باطل نمود. ابن کثیر می
الصالحین لا ینفعکم إن السلف الماضین من آبائکم من الأنبیاء و 

انتسابکم إذا لم تفعلوا خیرا یعود نفعه علیکم، فإن لهم أعمالهم التی 
 (۳2۰: ۱ق، ج۱۴۰۱)ابن کثیر دمشقی، .عملوها و لکم أعمالکم

در صورتی که کار خیری انجام ندهید که برایتان سودمند باشد، انتساب شما به پدران و 
ان ی خودشچرا که اعمال آنها برا ،پیشینیان اعم از انبیا و صالحان سودی نخواهد داشت

  و اعمال شما هم برای خود شما خواهد بود.
دیگر مانند بیضاوی، زمخشری، فخر رازی و ... نیز همین برداشت مفسران  زبسیاری ا

فخر  ؛۱9۴: ۱ق، ج۱۴۰۷زمخشری،  ؛۱۰۸: ۱ق، ج۱۴۱۸)بیضاوی، ند.اهرا از آیه ارائه کرد
 (6۸: ۴ق، ج۱۴2۰رازی، 

های پیشینیان داشت مفاد قاعده از آیه، با روش قرآن در بیان خطاها و لغزشبر ثانیاً
 و دعوت به تفکر در اعمال و سرنوشت آنها متعارض است. ذکر خواهد شد که بعداً

 «یأصحابما شَجَر بین  إیَّاکُم و» روایتِب( 

ما  و إیَّاکُم»است که فرمود:  دومین دلیل مورد استناد، روایتی منسوب به پیامبر
  (2۳: ۱، جتا)باقلانی، بی.«یشَجَر بین أصحاب

اشد، بترین منبعی که حاوی این حدیث می، قدیمیرفتهبر اساس تحقیق صورت گ
ولی عجیب آنکه در نسخه دیگر است، همین کتاب باقلانی)بر اساس نرم افزار شامله( 

 .دنبو دهای متعدد، این روایت موجورغم بررسیعلی (۱۱2: ۱ق، ج۱۴۰۷)باقلانی، کتاب
یت هم این روایت را به تبع ی، انصاری و ملاعلی قاربرخی دیگر مانند ابن اثیر هر چند

که بل ،نداهکدام از آنان، سندی برای این روایت نقل نکردولی هیچ ،نداهاز باقلانی نقل کرد
ق، ۱۳99اثیر جزری، ابن ر.ک:).ه اعتبار ندارداند ککردهآن را به صورت مرسله روایت 

 (9۰: 2ق، ج۱۴2۱قاری،  ؛۱69: ۱، جتاالانصاری، بی ؛ماده شجر ۱۰9۸: 2ج

 «إذا ذکر أصحابی فأمسکوا» روایتِج( 

سنت نقل کردسومین دلیل، روا شگران حدیثی اهل  ست که برخی از گزار ند اهیتی ا
؛ وقتی از اصحاب من نام برده شد «...إذا ذکر أصحابی فأمسکوا»فرمود:  که  پیامبر

ابن؛ ۴55: ۷، جق۱۴۰۷ هیثمی، ؛ 569: 2ق، ج۱۴۱9)تیمی اصاافهانی، امساااک کنید.
 (62۱: 2ج ،م۱99۷حجر هیثمی، 
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 باشد.مزبور از جهات مختلف مورد ایراد می روایتاستدلال به 
 معجم الکبیرتر در برخی منابع دیگر مانند صورت کامله سند حدیث مزبور که ب اولاً

سکوا و» صورتِه ب صحابی فأم سکوا و إذا ذکر أ  إذا ذکر القدر إذا ذکرت النجوم فأم
چرا که ، باشااد، قابل قبول نمیاساات هم آمده (96 :2ج ،ق۱۴۰۴)طبرانی، «فأمسااکوا

 .اندهراویان آنها مورد تضعیف جدی واقع شد
که  شدابصنعانی دمشقی می ربیعۀ بن یزیدابوکامل این حدیث  ز اسناددر یکی ا مثلاً

، لهیثمی و... او را مجهو ،دارقطنی، ابن حجر عسقلانیبزرگانی چون بخاری، نسایی، 
ابن )ند.اهدانسته و روایاتش از جمله همین روایت را مردود شمردضعیف و متروک جداً 

: ۳ج ،ق۱۴۱2ألبانی، ؛ ۴۱۱: ۷ج ،ق۱۴۰۷؛ هیثمی، 2۸6: 6ج ،ق۱۴۰6حجر عسقلانی، 
ضمن آنکه برخی،  (۱۸2: ۴ج ،ق۱۴25ابن ملقن،  ؛۳9: 2ج ،ق۱۴۱5ابن جوزی،  ؛56۸

الأشعث)مانند همین روایت(  از ابووی ویژه روایات ه بروایات او علاوه بر تضعیف وی، 
  (26۱: 9ج ،ق۱2۷۱حاتم، )ابن ابیند.اهرا نادرست و دارای اشتباه زیاد دانست

 علاوه بر این، وی رحبی دمشااقی بوده و متهم به نصااب و عداوت با امیرالمؤمنین

ست که طب ساختگی بودن روایت به منظور انحراف افکار از مخالفان آن ا یعتاً بر احتمال 
 (۳۳: ۱ج ،ق۱۴۱5ألبانی، افزاید.)می حضرت

حدود  )متوفیبه ابوقلابه ن این حدیث، عبد الله بن زید الجرمی مکنیّاز دیگر راویا
وی اهل تدلیس در روایت بوده و بدون دیدن  (۱۴2: ۱ج ،ق۱۴2۳)لالکائی، ق( است.۱۰5

نمود. ضمن آنکه . از آنها روایت نقل میافرادی چون ابن عباس، ابن مسعود، ثوبان و..
)ابن حجر عسقلانی، هم بوده است. گری و دشمنی با امیرالمؤمنینمتهم به ناصبی

  (۱۰۴: ۴ج ،م۱995ذهبی،  ؛۱9۷: 5ج ،ق۱۴۰۴
ق( نیز مکنیّ به ابوقلابه 2۷6 توفیگفتنی است عبدالملک بن محمد بن عبد الله رقاشی)م

 (۳۷۱: 6ج ،ق۱۴۰۴)ابن حجر عسقلانی، ابوقلابه مورد بحث است. که غیر ازاست 
. ه استق( روایت را با سه سند نقل و همه آنها را ابطال نمود 5۰۷ توفیمقدِسی)م

. دوم از یحیی بن ه استا متروک دانستروایت اول از محمد بن فضل بن عطیه که او ر
نمود. سوم از ابوقحذم گوید روایات ساختگی را از ثقات نقل میدر توصیف او میسابق که 

 (۳۱۴: ۱ج ،ق۱۴۱6)مقدِسی، باشد.نضر بن معبد از ابن مسعود که قابل اعتنا نمی
و همه اسنادش را ضعیف انجام داده پیرامون روایت فوق را ألبانی بحث مبسوطی 

 هگوید: این روایت از ابن مسعود، ثوبان، ابن عمر و طاووس نقل شدمیشمارد. وی می
فته باره هر کدام از آنها سخن گسپس به تفکیک در. که سند همگی ضعیف است...  است

و نضر بن معبد و تضعیف  مسهر بن عبد الملکخاطر وجود ه و حدیث ابن مسعود را ب
گاه آن شمارد.آنان از طرف بزرگان حدیث مانند ابن معین، ابوحاتم و نسایی، مردود می
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ی از و خاطر ابن ربیعه و متروک دانستنه به حدیث یزید بن ربیعه از ثوبان پرداخته و ب
یمسوی نسایی، عقیلی، دارقطنی، ابوحاتم و جوزجانی، سندش را دارای ضعف جدی 

یکی از طریق  ؛پردازد که دو طریق دارد. وی سپس به حدیث عبدالله بن عمر میددان
ی نقل شده و در مجموع، به دلیل محمد بن عمر روممحمد بن فضل و دیگری از طریق 
ان، البته ألبانی در پای خواند.نادرست مینیز و طریق را متروک دانستن این دو راوی، هر د

ضمن اعتراف به ضعف همه اسناد و حتی ضعیف دانستن آنها از سوی بزرگانی چون 
ر دحافظ عراقی، هیثمی و ابن رجب، با نقل حدیث مرسله طاووس که عبدالرزاق آن را 

 (۳۳: ۱ج ،ق۱۴۱5)ألبانی، کند در مجموع مفاد حدیث را بپذیرد!آورده، تلاش میأمالی 
 دلیلی جز تعصب ندارد. ،رسد، این پذیرشمی به نظر

حارث بن نبهان عنوان تتمه حدیث دیگر از ه وی در جای دیگر، حدیث مزبور را ب
گوید: هر وقت ، سپس میاست ها دانستهآورده که کبر، حسد و حرص را ریشه لغزش

انی این ألب درباره سه چیز یعنی قدرَ، نجوم و اصحاب سخنی به میان آمد، سکوت نمایید.
خاطر وجود حارث، نضر بن معبد و عدم سماع ابی قلابه از ابن مسعود، دارای ه حدیث را ب

ولی با این حال، با اشاره به متن پیشین  ،شمارددی دانسته و مردود میضعف جدی سن
حدیث  ،۴۰۴: ۱۴ج ،ق۱۴۱2)ألبانی، خود، سعی دارد مفاد حدیث ابن مسعود را بپذیرد.

6669) 
سند را ضعیف خوانده و  به دلیل همین نکات است که حافظ عراقی هم صریحاً 

روی من وجوه فی »گوید: ابن رجب صاحب فتح الباری درباره حدیث مورد ادعا می

کل که در اسناد همگی مش ه استروایت به وجوه مختلفی نقل شد؛ «أسانیدها کلها مقال

  (۳۴۸: ۱ج ،۱۳56)مناوی، ود دارد.وج

ورد م ثانیاً فارغ از ضعف سند، حتی با فرض صحت، این حدیث هیچ دلالتی بر قانون
چرا که در این  ،ندارد« وجوب امساااک کامل از مشاااجرات بین صااحابه»اشاااره یعنی 

ست در حالی که آیات و روایات  ساک درباره نجوم و قدََر هم آمده ا سخن از ام حدیث، 
فراوانی درباره قضااا و قدر وارد شااده و نه تنها کساای از دانشاامندان، فتوا به حرمت 

ن، بین پیرامون آنیز ای بلکه مباحث گسترده ،علمی ندادهآنها در سطوح  ۀگو درباروگفت
ساله شده های فراوانی هم دربارهآنها رخ داده و کتابها و ر شته  ست اش نو و در مراکز ا

 .شده استعلمی مورد تدریس و تحقیق واقع 
شابه حدیث فوق با عبارتِ با حدیث دیگر صلتم إ» عبارتی م شَجَرَ بیإذا و ن لى ما 

س صحابی فأم ضاء و و کواأ صلتم إلى الق سکوا إذا و شد «القدر فأم ستوارد  ه ک ه ا
 باشد.همان حدیث فوق با همان اسناد پیش گفته می احتمالاً
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هذا مأثور بإساااناد »گوید: ابن تیمیه به این حدیث اشاااره کرده و با صااراحت می
)ابن دارد.ن این روایت با سند منقطع وارد شده و سند ثابتی ؛«ما له إسناد ثابت منقطع و

 (۳۸2: ۱۸ج ،ق۱۴26تیمیه، 

 اجتهاد گسترده همه اصحابد( 

، دلیل سکوت را اجتهاد گسترده همه اصحاب دانسته و اعمال آنها ی از عامهبسیار
( در سایه همین اجتهاد، غیر قابل نقد و بررسی نند اصل عدالت جمیع صحابهرا)ما
 ند.اهدانست

أنهم مجتهدون متأولون لم یقصدوا »گوید: مینووی در پی بیان ضرورت امساک 

لکه هر ب ،خواهی نبودند بوده و دنبال معصیت و دنیا؛ آنها مجتهد و اهل تأویل «...معصيۀ

گروهی خود را صاحب حق و مخالفش را باغی و جنگ با او را تا بازگشت به امر الهی 
ی چون این ناش ،البته برخی مصیب و برخی اهل خطا و معذور بودند ؛دانستندواجب می

در آن  البته علیاز اجتهاد بوده و هر مجتهد وقتی خطا کرد گناهی بر او نیست. 

تیمیه ین سخن را ابنامانند  (۱۱: ۱۸ج ،ق۱۳92ی دمشقی، )نوو. ها بر حق بودند...جنگ
 (۱55: ۳ج ،ق۱۴26)ابن تیمیه، ند.اهو دیگران هم گفت

 :شوداین ادعا به شرح ذیل پاسخ داده می
ه راستی در قرآن و بدیهی است که اقامه دلیل و بیّنه بر مدعیان لازم است. ب اولاً

چه دلیلی بر اجتهاد تمامی اصحاب وجود دارد؟ آیا هر کس که عنوان صحابی  سنت نبوی
طلح را طی کرده بود؟ آیا این ادعا، صرفاً ناشی بر او صادق بود، مسیر سخت اجتهاد مص

 از تعصب نیست؟!
اگر تمامی صااحابه مجتهد بودند، پس چرا بساایاری از آنها، سااؤالاتی به ظاهر  ثانیاً

 پرسیدند؟!می ساده فقهی را از بزرگانی چون امیرالمؤمنین

مقابله  تخطئه ودانستند، چرا به اگر صحابه نیز مانند شما همدیگر را مجتهد می ثالثاً
پرداختند؟ اگر صحابه مانند شما اندیشیده و همدیگر را مجتهد و معذور در با یکدیگر می

جای ناسزا گفتن، قطعاً نظرات یکدیگر را مورد تمکین قرار میه دانستند، بخطاها می
 دادند.

حتی در  در تاریخ، صدها مورد از سبّ و لعن و درگیری و ناسزا بین اصحاب پیامبر
 توان به صحیح بخاری و مسلمعنوان نمونه میه که ب ه استمحضر آن حضرت، ثبت شد

آیا  (۱۷99، حدیث ۱۴2۴: ۳ج ،تانیشابوری، بی ؛95۸: 2ج ،ق۱۴۰۷)بخاری، مراجعه کرد.
: 5ج ،ق۱۴۰۷)بخاری، «سلم فسوق و قتاله کفرسباب الم» با وجود احادیثی چون

 توان ناسزای مسلمین به همدیگر را ناشی از اجتهاد دانست؟!می (569۷؛ حدیث 22۴۷
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گزارش کرده را  بر دسااتورات صااریح پیامبررابعاً تاریخ موارد زیادی از تمرد در برا
 است. آیا این موارد هم به دلیل اجتهاد اصحاب بوده است؟!
شمارد از براء بن عازب نقل به عنوان نمونه، حافظ عراقی به سندی که آن را نیک می

ولی آن حضرت به اصحاب  ،وارد مکه شده و احرام حج بستیم کند که با پیامبرمی
رام خود را به عمره تبدیل نمایند. آنان با اعتراض گفتند: برای حج محرم دستور دادند اح

ولی آنان  .چگونه تبدیل به عمره نماییم؟! فرمود: آنچه امر کردم انجام دهید ،شدیم
خشمگین شده و بر عایشه وارد شد. عایشه گفت:  کردند. پیامبرهمچنان مخالفت می

لا مر فالاَبِ رُمُآأنا  ما لی لا اغضب و و» فرمود: ؟ه استچه کسی شما را عصبانی کرد
)عراقی، شوم؟!دهم ولی اطاعت نمیچگونه غضبناک نباشم در حالی که دستور می ؛«عبَتّاُ

 (۱56ق: ۱۴۱۳
مقابل  %۱۰۰که را  توان اقداماتی مانند جنگ با امیرالمؤمنینخامساً چگونه می

 شمرد؟!بر به عنوان محصول اجتهاد محترم  ،دستورات نبوی است
ث یند حداهشاید با ملاحظه همین امور باشد که برخی از پیشینیان تصریح نمود

 همعروفی که اجتهاد منطبق با واقع را دارای دو اجر و اجتهاد خطا را دارای یک اجر دانست
 تنها مربوط به کسی است که واقعاً  (69۱9، حدیث 26۷6: 6ج ،ق۱۴۰۷)بخاری، است

م خطاکاری است که گوید: اجر برای حاکمیابن منذر  ط اجتهاد باشد. مثلاًیواجد شرا
 ؛«یثالحد معنى فى یدخل فلا ذلک یعلم لم من وأما»عالم به اجتهاد و سنتها باشد. 

رطبی، )ابن بطال قاما کسی که آگاه به این امور نباشد، داخل در معنای این حدیث نیست.
 (۳۸۱: ۱۰ج ،ق۱۴2۳

 اعتباری قاعدهشواهد بی. 3
قرآنی و روایاتی که برای وجوب امساک در مشاجرات میان صحابه  بعد از ابطال مستند

قاعده  اعتباریو سیره اصحاب، شواهدی بر بیتکیه بر قرآن و سنت  بااقامه شد، اکنون 
 خواهیم کرد.اقامه 

 مخالفت با کتاب و سنت (أ

بلکه مأمور به  ،گویند از ذکر اعمال شایسته صحابه نهی نشدیممیاهل سنت 

)تیمی کنیم.ز ورود به اعمال ناشایست آنها خودداری میبنابراین ا ،امساک از مذمت شدیم

 (569: 2ج ،ق۱۴۱9اصفهانی، 
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گفت آیا قرآن کریم فقط به بیان عملکرد مثبت گذشتگان پرداخته توان میدر پاسخ 
چرا  ؛به اعمال ناشایست و حتی منازعات بین آنها اشاره نکرده است؟! پاسخ منفی استو 

 های پیشینیان است.که قرآن مملوّ از بیان خطاها و لغزش
 اشاره کرده است:به موارد زیادی از اقدامات ناشایست صحابه قرآن 

 ؛(۱۱: هنگام ایراد خطبه)جمعه ترک پیامبرا 
)ابن در آیه دوم حجرات به دلیل نزاع در حضور پیامبر سرزنش خلیفه اول و دوما 

 ؛(۳۰۳: ۱6ج ،۱۳6۴قرطبی، ؛ ۷6: 26ج ،ق۱۴۱2طبری،  ؛۱۴۳: ۴ج ،ق۱۴22جوزی، 
آل ۱55م در جنگ احد در آیه یمذمت فرار برخی و ترک مأموریت به طمع غنا ا

 ؛(95: ۴ج ،ق۱۴۱2)طبری، عمران
 (؛ 25:ای از آنها در جنگ حنین)توبهتخطئه تفاخر اصحاب به کثرت نیرو و فرار عدها  

 :توطئه برخی از یاران در تضعیف روحیه مبارزان و تشویق آنها به ترک جهاد)احزابا 
 به بعد(؛ ۱۸

 (؛۱۱: سازان در داستان افک)نورشایعه سرزنش ا

 ،ق۱۴۱2)طبری، به بعد سوره توبه ۷5در آیه  بن حاطب ثعلبۀاندن بخیل و منافق خو ا

 ؛(۱۳۰: ۱۰ج
در آیات ابتدایی سوره اصحابی چون حاطب بن ابی بلتعه خائنانه تخطئه اقدام ا 

  (۳۸: 2۸ج ،ق۱۴۱2)طبری، ممتحنه
 (26:۷۸ق، ج۱۴۱2)طبری، نزول آیه ششم سوره حجرات درباره فسق ولید بن عقبها 
 .ز این موارد استو ... ا

دهد که آنان نسبت به و خلفا نیز نشان می ، اهل بیتهی به سنت پیامبرنگا

بلکه بدون تمسک به عناوینی چون اجتهاد  ،انحرافات صحابه نه تنها سکوت نکردند
  کردند.داده و حتی آنان را لعن میاصحاب، واکنش منفی نشان 
صوص و گزارش سنت حکایت دارد کهظاهر ن سیده در منابع اهل  ناقلان به  های ر

هر چند برخی در صدد توجیه و تفسیر بعضی از  ،اندطور عموم موارد نکوهش را پذیرفته
ند مد یامبر مثلاً .موارد نکوهش برآ پدر مروان و  پ عاص  که در  مروانحَکَم بن ال را 

  (۴5۸: 6ج ،ق۱۴۱۱)نسایی، صلب پدرش بود، لعن نمود.
ساس روایت معتبر دیگر، آن حضرت ابوسفیان  سوار بر مرکب بودرا همچنین بر ا و  که 

ید، کشااکه یکی مرکب را از پشاات رانده و دیگری از جلو میفرزندانش معاویه و یزید 
سائق وهمزمان لعن نموده و فرمود:  سوار ؛الراکب لعن الله القائد وال ه لعنت خداوند بر 

: 5ج ،ق۱۴۰۷طبری،  ؛2۸6: 9ج ،ق۱۴۰9)بزار، د.رانکشد و آنکه مرکب را میو آنکه می
 (۱۱۳: ۱ج ،ق۱۴۰۷هیثمی،  ؛622
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با ابوبکر درگیر شده و به او دشنام  بر اساس روایتی دیگر، شخصی در حضور پیامبر
ر د ابوبکر هم شروع به دشنام متقابل نمود.  ،زدلبخند می داد. در حالی که پیامبرمی

ده و غضبناک ش بلکه ،نه تنها به بهانه اجتهاد آنان! سکوت نکردند پیامبراین هنگام 
حرکت کردند. ابوبکر گفت: این همه دشنام داد و شما نشستید. با پاسخ من، چرا برخاسته 

ر ببه او سخنانش را  ،فرمودند: همراه با تو ملکی بود که از جانب توو حرکت کردید؟! 
اما وقتی تو چنین کردی شیطان در میان آمد؛ و من همراه با شیطان در جایی  ،گرداندمی

الطبرانی فی الأوسط  رواه أحمد و» :گویدبعد از نقل روایت میهیثمی  .نشینمنمی
این روایت را احمد بن حنبل و طبرانی در المعجم  ؛«رجال أحمد رجال الصحیح بنحوه و

ثمی، )هی.راویان صحیحین هستند ،اند و راویان روایت احمد بن حنبلالأوسط نقل کرده
 (۱۸9: ۸ج ،ق۱۴۰۷

ضرت شد از طرف دیگر، روایاتی از آن ح ستوارد  که درباره منازعاتی که بعد  ه ا
صاحب حق شان رخ خواهد داد، گروه  باطل را معرفی نمودند. برخی از آنها و گروه  از ای

 ند از:اعبارت
خواهد جنگید. یادآوری همین  به زبیر هشدار داد که ظالمانه با علی پیامبر .۱

گیری زبیر از میدان به زبیر در آغاز جنگ جمل، باعث کناره هشدار از سوی امام

ابن حجر  ؛5۴5: ۷ج ،ق۱۴۰9شیبه، )ابن ابید.شجنگ و اثبات ظالمانه بودن این جنگ 
 (2۱۳: 6ج ،تاابن کثیر دمشقی، بی ؛55: ۱۳ج ،ق۱۳۷9عسقلانی، 

 )بخاری،الباغیه؛ ۀلفئتقتله ادرباره عمار فرمود:  بر اساس روایت متواتر، پیامبر .2

کننده قاتل و برهنه؛ «قاتل عمار و سالبه فی النار»و نیز فرمود:  (۱۰۳5: ۳ج ،ق۱۴۰۷
 (۴26: ۱ج ،ق۱۴۱۳)ذهبی، عمار در جهنم است.

 ربا پیامب ر از اصحابی است که در بیعت شجرههر چند ابوالغادیه جهنی قاتل عما
ولی این روایات، حاکی از حکم صریح  (۳۳۳: 6ج ،ق۱۴۰6)ابن تیمیه، بیعت نموده

)که تعداد زیادی از آنها دارای عنوان صحابی به گمراهی لشکر معاویه در صفین پیامبر
بندد. با این حال، عجیب است که ابن حجر بعد هستند( بوده و راه هرگونه توجیه را می

فی تلک الحروب أنهم کانوا فیها  لصحابۀالظن با و»گوید: میاز ترجمه ابوالغادیه 

 (۳۱2: ۷ج ،ق۱۴۱2)ابن حجر عسقلانی، «.متأولین وللمجتهد المخطیء أجر
ه ألبانی به البت ؛داندبلکه دارای اجر می ،وسیله به بهانه اجتهاد، نه تنها او را تبرئه و بدین

ها صادق خاطر بروز تناقض، بر همه اینه گوید: دلیل اجتهاد بایشان اعتراض کرده و می
داند، ممکن که قاتل عمار را در آتش می یح پیامبرزیرا با وجود روایت صر ،نیست

 (۷: 5ج ،ق۱۴۱5)ألبانی، نیست او را به دلیل اجتهاد در قتل، مأجور بدانیم.
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ق اشاره نموده یعنوان بدترین خلاه به خروج خوارج ب در روایتی صحیح، پیامبر .۳
فه به حق آنان را به یترین طانزدیک ؛«یقتلهم ادنی الطائفتین الی الحق»و فرمودند: 

  (۷۴5: 2ج ،تا)نیشابوری، بیرساند.قتل می
و یارانش بودند که با  فه حق، امام علییبر کسی پوشیده نیست که منظور از طا

شاره به حدیث  خوارج جنگیدند. چنان سعید خدری با ا شهد»گوید: فوق، میکه ابو انّ  ا
: 6ج ،ق۱۴۰۷)بخاری، با آنها قتال نمود. []دهم که علیگواهی می؛ «...قتلهم علیّاً

25۴۰) 
شاید برخی تلاش کنند تا وانمود نمایند جنگ خوارج ربطی به مشاجره بین صحابه 

زهیر سعدی معروف به ذوالخویصره حرقوص بن  ،ندارد! در حالی که سردسته خوارج
و پیشگویی آن م یدر تقسیم غنا تمیمی از صحابه بوده و داستان اعتراضش به پیامبر

 (2۰5: 2ج ،ق۱۴۱۷)ابن اثیر جزری، حضرت از انحراف وی و یارانش معروف است.

 سیره صحابهب( 

را که چ دهنده عدم اعتنا به این قاعده است، علاوه بر سنت نبوی، سیره صحابه نشان
دانستند، واکنش نشان داده و حاضر به سکوت نسبت به آنچه که انحراف یکدیگر می

 ست.ا هاشانه روشنی از این واکنشنبودند. رواج لعن و نفرین)به حق یا ناحق( بین آنان، ن
در قنوت نماز افرادی چون معاویه، مغیره، ولید بن عقبه، ضااحاک  امیرالمؤمنین

نت می طاه، مروان بن حکم و... را لع ند.بن قیس، بسااار بن ار ید، نمود حد )ابن ابی ال
 (۷9: ۴ج ،ق۱۴۱۸

بستر خالد بن ولید که در شب قتل مالک بن نویره با همسرش هموقتی عمر درباره 
اقدام خالد را ناشی از اجتهادش! دانسته و گفت:  ،شد به ابوبکر اعتراض کرد، وی در پاسخ

ولی  (۷55 :5ج ،ق۱۴۱2)ابن حجر عسقلانی، اجتهاد کرد و به خطا رفت! ؛فأخطأ تأوّل
)ابن ود.نمبنابر برخی روایات، پذیرش این دیدگاه برای عمر آسان نبود و خالد را لعن می

 (۱۷: 2۰ج ،ق۱۴۱۸ابی الحدید، 
خاطر مخالفت در سقیفه، زیر مشت و ه برخی از اصحاب، سعد بن عباده انصاری را ب

گفاات: خااداونااد این منااافق را و عمر در برابر اعتراض دیگران می لگااد قرار داده
شد. سعد  (2۴۴: 2ج ،ق۱۴۰۷)طبری، بک او را همچنین خلیفه اول و دوم در زمان حیات 

: 2۰ج ،ق۱۴۱۸)ابن ابی الحدید، شااام تبعید نمودند.ه جسااته و او را بلعن و از او برائت 
۱۷) 

دنبال خیانت حاطب بن ابی بلتعه که از اهالی بدر بود، خلیفه دوم بدون بهانه ه همچنین ب
اجازه دهید  ؛«نی اضرب عنق هذا المنافقدع»گفت:  قرار دادن اجتهاد، به پیامبر

 (2۸۴5، حدیث ۱۰95: ۳ج ،ق۱۴۰۷)بخاری، گردن این منافق را بزنم.
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پیرو اختلافات و مشااجرات مختلف بین برخی از صاحابه و خلیفه ساوم، عایشاه به 
ست سخت عثمان پیو سر س ،جمع منتقدین  شی از  هم او از بیت المال را لذا عثمان بخ

ماً هان قتل او بود. قطع کرد. عایشاااه نیز دائ یاد کرده و خوا نام نعثل  با  )طبری، از او 
  (۱92: ۱۱ج ،ق۱۴۱5آلوسی، ؛ ۴92: ۴ج ،ق۱۴۰۰ازی، ر؛ ۱2: ۳ج ،ق۱۴۰۷

گوید: جمعی از مردم کنار خیمه عایشه در مکه بودند که عثمان از آنجا میابوسعید 
 ،ق۱۴۰9)ابن ابی شیبه، . عبور کرد. همگی جز من او را مورد لعن و ناسزا قرار دادند...

-زهای خود، معاویه و عمروبن عاص را نفرین میعایشه همچنین بعد از نما (۱96: 6ج
 (۳۱5: ۷ج ،تاابن کثیر دمشقی، بی؛ ۱۳2: ۳ج ،ق۱۴۰۷)طبری، کرد.

را واجب و نشانه ایمان دانسته بود، ولی معاویه لعن  محبت علی با آنکه پیامبر

وقاص را و حتی افرادی چون سعد بن ابی (۳۳2: 9ج ،تا)شاهین، بیایشان را ترویج کرده
: ۴ج ،تانیشابوری، بی)مورد شماتت و بازخواست قرار داد. خاطر عدم لعن امامه ب

  (۴2: 5ج ،ق۱۴۰6ابن تیمیه، ؛ 2۴۰۴، حدیث ۱۸۷۱

 التابعین و بۀالصحا من کثیرا فان»گوید: میکرد تا جایی که ابن تیمیه  این امر رواج پیدا

را در  بسیاری از صحابه و تابعین بغض علی ؛«یقاتلونه و ونهیسبّ و یبغضونه کانوا

که  چنان (۱۳۷: ۷ج ،ق۱۴۰6)ابن تیمیه، جنگیدند.او را ناسزا گفته و با او می ،دل داشته

را لعنت  امام علی ،بن شعبه بارها و بارها بر روی منبر ۀگفته ابوجعفر نقیب، مغیره ب

 (۷۱: ۴ج ،ق۱۴۱۸)ابن ابی الحدید، نمود.می
 قاعده در صدر اسلام است.این دار نبودن ها مورد مشابه، بیانگر ریشهموارد فوق و ده

 دوگانگی در رفتارج( 

شکی نیست که هدف اصلی طراحی این قاعده، قرار دادن مخالفان و معارضان اهل 
ین توجهی خیل عظیمی از تابعلذا با آنکه شاهد بیاست، در حاشیه امن از انتقاد بیت

موضع وۀ مورد بحث و تابعین تابعین و راویان و سایر مسلمین و افراد صاحب نام به قاعد
 باشیم، با این حال، دانشمندانگیری صریح نسبت به دو طرف مشاجرات صدر اسلام می

ی به طرفداری از جبهه اهل های برجسته را که اظهاراتاهل سنت، بسیاری از شخصیت
، متهم های واهیبه بهانه ،و انتقاد از مخالفان آنها مانند خلفا و بنی امیه داشتندبیت

ولی در مقابل، کسانی را  ،و بایکوت نموده و به همین جرم، روایات آنها را مردود شمردند
هل پرداخته و حتی بغض و برائت خود از ا که به حمایت از معارضان اهل بیت

مورد توثیق قرار داده و  ،نمودندرا علنی می المؤمنین علی بالأخب امیر بیت
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واصب معجم ن»دهند که در این باره کافی است به کتاب روایاتشان را مورد قبول قرار می
 مراجعه شود. ۱«المحدثین

را علنی کرده  حریز بن عثمان بغض امام علی ،به گفته ابن حبانه عنوان نمونه ب

کرد. با این حال افرادی خاطر قتل اجدادش لعن میه بح و شام هفتاد بار ایشان را بو ص
 هچون احمد بن حنبل، قطان و ابن معین او را توثیق و بخاری بر روایاتش اعتماد نمود

 حجر ابن ؛۱9۷: ۱ج ،ق۱۴۰6 جوزی، ابن ؛۷۰: ۴ج ،ق۱۴۱۸)ابن ابی الحدید، .است
 (2۰9: 2ج ،ق۱۴۰۴ عسقلانی،

ولی با این حال صدوق و موثق  ،کردتوهین می نعیم بن ابی هند به امیرالمؤمنین

و افرادی چون صاحب صحیح مسلم و... به روایات  (۴6: ۷ج ،م۱995)ذهبی، شمرده شد
 و ...( ۱۱95: ۳و  ۱۳۰: ۱ج ،تا)نیشابوری، بیاو اعتماد داشتند.

کند که محمد بن حمید از عبدالله بن ابی جعفر)عیسی بن ماهان رازی( نقل می
جعفر ابی ن؛ عمار یاسر فاسق بود! لذا وی عبدالله ب«فاسقاً یاسر بن عمار کان»گفت: می

ستگو دانسته و ابن حبان او را در دانست. با این حال، ابوزرعه او را موثق و رارا فاسق می
 (۱5۴: 5ج ،ق۱۴۰۴)ابن حجر عسقلانی، کتاب الثقات خود ذکر نموده است!

اهل سنت از طرفی اعلان پایبندی به قاعده کرده ولی از طرف دیگر، آثار آنها مملو 
و بررسی عملکرد برخی از اصحاب است. آنان با آنکه هرگونه سخن گفتن از از نقد 

ممنوع و آنها را اسوه  ،گانه را به دلیل قاعدههای سهدر جنگ معارضین با امام علی

در عین حال از انقلابیونی که بعد از  (۸9: 2۴ج ،ق۱۴2۰)ابن عاشور، خوانندخود می
مشاجرات و مذاکرات طولانی با عثمان، بر او شوریدند و در میان آنان اصحاب نامداری 

بن بدیل خزاعی، عبدالله بن بدیل  وبن حمق خزاعی، عمروچون مالک اشتر نخعی، عمر
 (26۰: 9ج ،ق۱۴۱6)امینی، خزاعی، حکیم بن جبله، عبدالرحمن بن عدیس و... بودند

سبا سهودی معرفی  شاگردان و پیروان عبدالله بنبدگویی نموده و آنها را  صراحتاً
و بالاتفاق آنها را فاسق و بعضاً محارب، ظالم، خونریز  (6۴۷: 2ج ،ق۱۴۰۷)طبری، کرده

ابن  ؛۱25: ج۴ ،تاحزم اندلسی، بی)ابنکنند! ا نفی میو ملعون دانسته و اجتهاد آنها ر
 (۸9: 2۴ج ،ق۱۴2۰عاشور، 

اعتنایی کرده و حتی به قاعده بی جالب اینکه برخی از دانشمندان اهل سنت، صراحتاً
سی در تاریخ که مقد چنان مانند بنی امیه نمودند. اقدام به لعن دشمنان امام علی

نی امیه، ب ۀماند قتل باقیو  خود، به فتح دمشق توسط عبدالله بن علی نوه ابن عباس
سپس ضمن لعن صریح معاویه و های آنان اشاره کرده نبش قبر و آتش زدن استخوان

ر إلا خطا أسود کأنه رماد ولا فی قب هعلیه اللعن هلم یجد فی قبر معاوی و» نویسد:می

                                                           
 .نیحس امام حرم یفرهنگ واحد انتشارات؛ یلیالعق عبدالرحمن ۀنوشت . 1
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 در قبر معاویه علیه اللعنه جز نخی سیاه مانند ؛...«ظهره فأحرقه ۀد لعنه الله إلا فقاریزی

خاکستر و در قبر یزید که لعنت خدا بر او باد جز ستون فقرات نیافت و آن را آتش 
 (۷2: 6ج ،تا)مقدسی، بیزد.

ایی هت به خرج داده و به موشکافی مشاجرات بین صحابه و بیان گوشهئبرخی نیز جر
ق( که برخی از حقایق تاریخی مثل  2۷6ابن قتیبه دینوری)م. مانند از حقایق پرداختند. 

و  ۀمامالا»در کتابش  گذشت }از سوی خلفا بر حضرت فاطمه زهرارا آنچه 

ولی اینان مورد نکوهش دانشمندان متعصب و ه است، اشاره قرار دادمورد  «ۀسياالس

شدّ و من ا» :گویدابن عربی در مذمتش می مثلاًبند به قاعده مزبور قرار گرفتند. پای
فلم یبق  هقتیبا الجاهل فهو ابنمّأشیئ على الناس جاهل عاقل او مبتدع محتال. ف

ترین و از جمله سخت ؛«...الامامۀ و السياسۀ رسماً فی کتاب بۀیذر للصحا و لم

اما  ،گر استار حیلهگزناگوارترین امور در جامعه، یکى اندیشمند نادان و دیگرى بدعت

مان کت]رسم ۀو السياس ۀمماالااندیشمند نادان همچون ابن قتیبه است که در کتاب 

 (26۱: ۱، جق۱۴۰۷)ابن عربی،  . ...را در مورد صحابه مراعات نکرد [حقیقت و تحریف

 

 نتیجه
 د:شنتایج حاصل این وجوب امساک  ۀاز بررسی قاعددر این مقاله، پس 

سنت بوده .۱ صل قاعده مورد پذیرش اکثریت اهل  شده  ،ا بلکه بر آن ادعای اجماع 
 است.
این قاعده از فروعات اصل عدالت صحابه است که مورد نقد جدی پیروان مکتب  .2
 باشد.می بیت اهل

که بررساای  اسااتوره بقره ساا ۱۳۴از جمله مسااتندات قاعده، آیاتی چون آیه  .۳
 اظهارات مفسران، حاکی از عدم ارتباط آن با ادعای مطروحه است.

. تحقیق در منابع معتبر، اسااتاسااتناد به برخی روایات از دیگر مسااتندات قاعده  .۴
 باشد.اعتباری روایات مورد ادعا از نظر سند و محتوا میدهنده بینشان
در حالی که از طرفی  رود،میر قاعده به شمار اجتهاد تمامی صحابه نیز دلیل دیگ. 5

و از طرف دیگر تمرد از دستورات نبوی، ناسزاگویی  ه استاجتهاد همگی آنان ثابت نشد
، عدم تمکین نسبت به نظرات همدیگر، اقدامات در حضور پیامبر به همدیگر خصوصاً

 نادرست و ... نشان روشنی بر عدم اجتهاد آنان است.
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 .  ستا سیره صحابه حاکی از عدم اعتبار محتوای قاعده از نظر آنهاسنت نبوی و  .6
ساختگی بودن قاعده  .۷ شانه دیگری بر  صحابه، ن سنت در قبال  رفتار دوگانه اهل 
 باشد.می

 
 

 

 و مآخذ:منابع 

: ، ویرایشروح المعاني في تفسير القرآن العظيم ،(ق۱۴۱۵)محمود سيد آلوسي، −

 وت: دار الکتب العلميه.، بير۱، چعلي عبدالباری عطيه

شيء من  سلسلة الأحاديث الصحيحة و ،(ق۱۴۱۵)ناصرالدین محمد ألباني، −

 ریاض: مکتبۀ المعارف للنشر والتوزیع.، فقهها وفوائدها

 الموضوعة و سلسلة الأحاديث الضعيفة و، (ق۱۴۱۲)ـــــــــــــــــــــ −

 ریاض: دار المعارف. ، أثرها السيئ في الأمة

، شرح نهج البلاغه ،(ق۱۴۱۸)الله هبۀ بن عزالدین أبوحامد الحدید،ابي ابن −

 ، بيروت: دارالکتب العلميه.۱، چمحمد عبد الکریم النمریویرایش: 

، بيروت: ۱چ، التعديل الجرح و، (ق۱۲۷۱)محمد بن عبدالرحمن حاتم،ابي ابن −

 دار إحياء التراث العربي.

 ،الآثار المصنف في الأحاديث و ،(ق۱۴۰۹)محمد بن عبدالله أبوبکر شيبه،ابي ابن −

 الرشد. ۀ، ریاض: مکتب۱چ ،كمال یوسف الحوتویرایش: 

أسد الغابة في  ،(ق۱۴۱۷)محمد بن علي الحسنأبي عزالدین جزری، اثير ابن −

، بيروت: دارإحياء التراث ۱چ، عادل أحمد الرفاعي، ویرایش: معرفة الصحابة

 العربي.

، الأثر النهاية في غريب الحديث و ،(ق۱۳۹۹)محمد بن مبارك جزری، اثير ابن −

 بيروت: المکتبۀ العلميۀ. ،محمود محمد الطناحي-ىطاهر أحمد الزاوویرایش: 
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الكامل في  ،(ق۱۴۱۷)عبدالکریم بن محمد بن علي أبوالحسن شيباني، اثير ابن −

 بيروت: دار الکتاب العربي. ،عمر عبد السلام تدمری، ویرایش: التاريخ

 ،شرح صحيح البخاری ،(ق۱۴۲۳الحسن علي بن خلف)واب قرطبي، بطال ابن −

 ریاض: مکتبۀ الرشد.

أنور ، ویرایش: مجموع الفتاوى ،(ق۱۴۲۶)حراني عبدالحليم بن أحمد تيميه،ابن −

 دار الوفاء.، عامر الجزار-الباز

دكتر ، ویرایش: ةمنهاج السن ،(ق۱۴۰۶)ــــــــــــــــــــــــــــــ −

 مصر: مؤسسۀ قرطبه. ،محمد رشاد سالم

، ویرایش: الضععععفاء و المترو ين ،(ق۱۴۰۶)أبوالفرج الدینجمال جوزی،ابن −

 ، بيروت: دار الکتب العلميه.۱چ ،الله القاضيعبد

توفيق ، ویرایش: الموضوعات ،(ق۱۴۱۵)ــــــــــــــــــــــــــــــ −

 بيروت: دار الکتب العلميه. ،حمدان

، زاد المسير في علم التفسير، (ق۱۴۲۲)ــــــــــــــــــــــــــــــــ −

 الکتاب العربي. ، بيروت: دار۱چ، مهدی عبدالرزاقویرایش: 

، ۱چ، تهذيب التهذيب، (ق۱۴۰۴ل أحمدبن علي)أبوالفض عسقلاني، جرح ابن −

 بيروت: دار الفکر.

الإصابة في تمييز  ،(ق۱۴۱۲)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ −

 ، بيروت: دار الجيل.۱چ، علي محمد البجاوی، ویرایش: الصحابه

فتح الباری شرح  ،(ق۱۳۷۹)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ −

 بيروت: دار المعرفۀ. ،محب الدین الخطيب، ویرایش: صحيح البخاری

الصواعق  ،(م۱۹۹۷)مکي الدین شهاب أحمد العباسابي هيثمي، حجرابن −

وت: بير، كامل محمد الخراطلله التركي و عبدالرحمن بن عبداویرایش: ، المحرقه

 .ۀمؤسسۀ الرسال

، النحل الأهواء و الفصل في الملل و ،(تابي)أحمد بن علي اندلسي، حزم ابن −

 قاهره: مکتبۀ الخانجي.
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 عبدویرایش: ، العقيدة رواية أبي بكر الخلال ،(ق۱۴۰۸)احمد امام حنبل، ابن −

 دمشق: دار قتيبه. ،العزیز عزالدین السيروان

علوم  ،(م۱۹۸۴شهرزوری، أبوعمرو عثمان بن عبدالرحمن) صلاح ابن −

 مکتبۀ الفارابي.، ابن صلاح( ه)مقدمالحديث

روت: مؤسسۀ ، بي۱چ، التحرير و التنوير ،(ق۱۴۲۰)طاهر محمد عاشور، ابن −

 التاریخ العربي.

، ویرایش: العواصم من القواصم ،(ق۱۴۰۷)عبدالله بن محمد ابوبکر عربي، ابن −

 بيروت: دارالجيل.، محب الدین الخطيب و محمود مهدی الاستانبولي

 ۀتببيروت: مک، بداية والنهايةال، (تابي)عمرو بن اسماعيل دمشقي، كثير ابن −

 المعارف.

 ،تفسير القرآن العظيم ،(ق۱۴۰۱)ــــــــــــــــــــــــــــــــ −

 بيروت: دارالفکر.

البدر المنير في تخريج  ، (ق۱۴۲۵)الأنصاری أحمد الدینسراج ملقن، ابن −

بدالله مصطفى أبوالغيط و ع، ویرایش: ار الواقعة في الشرح الكبيرالأحاديث و الأث

 ، ریاض: دار الهجرۀ للنشر و التوزیع.۱چ، بن سليمان و یاسر بن كمال

آلمان: ، مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين ،(ق۱۴۰۰)ابوالحسن اشعری، −

 فرانس شتاینر.

 ،غاية الوصول في شرح لب الأصول ،(تابي)محمد بن زكریا ابویحيي الانصاری، −

 الکتب العربيه. مصر: دار

 ،سبائک الذهبيه بشرح العقيده الواسطيه ،(۱۴۳۰)محمدبنعبدالله الغنيمان، −

 ریاض: دار ابن الجوزی.

نرم  ،)دروس صوتي(شرح العقيدة الواسطية، (تابي)ــــــــــــــــــــــ −

 .ۀشاملالافزار 

: ، قم۱چ، الغدير في الكتاب و السنة و الأدب ،(ق۱۴۱۶)عبدالحسين اميني، −

 مركز الغدیر للدراسات الإسلاميۀ.
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الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز  ،(ق۱۴۰۷)طيب بن محمد ابوبکر باقلاني، −

 بيروت: عالم الکتب. ،عماد الدین أحمد حيدر، ویرایش: الجهل به

محمد زاهد ، ویرایش: الانصاف ،تا()بيـــــــــــــــــــــــــــ −

 الکوثری.

الجامع الصحيح ، (ق۱۴۰۷)أبوعبدالله ماعيلإس بن محمد بخاری، −

، بيروت: دار ۳چ، دكتر مصطفى دیب البغا، ویرایش: )صحيح بخاری(المختصر

 ابن كثير.

، )مسند بزار(البحر الزخار ، (ق۱۴۰۹)عبدالخالق عمروبن أحمدبن أبوبکر بزار، −

روت: مؤسسۀ علوم القرآن، ، بي۱چ ،دكتر محفوظ الرحمن زین اللهویرایش: 

 الحکم. مکتبۀ العلوم و

 الجامع لأخلاق الراوی و ، (ق۱۴۰۳)الخطيب أبوبکر علي بن أحمد بغدادی، −

 ریاض: مکتبۀ المعارف. ،دكتر محمود طحان، ویرایش: آداب السامع

، ویرایش: أنوار التنزيل و أسرار التأويل، (ق۱۴۱۸)عمر بن عبدالله بيضاوی، −

 .بيروت: دار إحياء التراث العربي، مرعشلى محمد عبدالرحمن

الحجة في  ،(ق۱۴۱۹)الفضل بن محمد ابن اسماعيل أبوالقاسم اصفهاني، تيمي −

هادی عمير محمد بن ربيع بن ویرایش:  ،شرح عقيدة أهل السنة بيان المحجة و

 ریاض: دار الرایه. ،المدخلي

شعيب ویرایش:  ،سير أعلام النبلاء ،(ق۱۴۱۳)ابوعبدالله الدینشمس ذهبي، −

 .ۀ، بيروت: مؤسسۀ الرسال۹چ، الأرناؤوط و محمدنعيم العرقسوسي

 ،ن الاعتدال في نقد الرجالميزا ،(م۱۹۹۵)ـــــــــــــــــــــــــ −

بيروت: دارالکتب  ،شيخ علي محمد معوض و الشيخ عادل أحمدویرایش: 

 العلميۀ.

الكشاف عن حقائق  ،(ق۱۴۰۷)جارالله عمرو بن محمود أبوالقاسم زمخشری، −

 ، بيروت: دار الکتاب العربي.۳چ، غوامض التنزيل
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، مصر: دار ۱چ، فتح المنعم شرح صحيح مسلم ،(تابي)يموس شيخ دكتر شاهين، −

 الشروق.

 ،المعجم الكبير ،(ق۱۴۰۴)أبوالقاسم أیوب بن أحمد بن سليمان طبراني، −

 .}، موصل: مکتبۀ الزهراء۲چ ،بن عبدالمجيد السلفيحمدیویرایش: 

، بيروت: دار ۱چ ،الملوك تاريخ الأمم و ،(ق۱۴۰۷)رجری بن محمد طبری، −

 .ۀالکتب العلمي

، بيروت: ۱چ، جامع البيان في تفسير القرآن ،(ق۱۴۱۲)ــــــــــــــــــــ −

 .ۀدارالمعرف

قاهره: نهضۀ  ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،(م۱۹۹۷)سيد محمد طنطاوی، −

 مصر.

بدر عبدالله ویرایش:  ،الاربعين العشاريه ،(ق۱۴۱۳)عبدالرحيم ابوالفضل عراقي، −

 بيروت: دار ابن حزم. ،البدر

دار  بيروت: ،) مفاتيح الغيب(تفسير الكبير ،(ق۱۴۲۰)عمر بن محمد رازی، فخر −

 اث العربي.إحياء التر

ویرایش:  ،المحصول في علم الأصول ،(ق۱۴۰۰)ــــــــــــــــــــــــ −

 ، ریاض: جامعۀ الإمام محمد بن سعود الإسلاميۀ.۱چ، طه جابر فياض العلواني

ف حقوق شرح الشفا بتعري ،(ق۱۴۲۱)محمد بن سلطان بن ملاعلي قاری، −

 بيروت: دار الکتب العلميۀ.، المصطفي

، تهران: انتشارات ۱. چالجامع لأحكام القرآن ،(۱۳۶۴)احمد بن محمد قرطبي، −

 ناصر خسرو.

 ،الجماعة شرح أصول اعتقاد أهل السنة و ،(ق۱۴۲۳)الله هبۀ أبوالقاسم لالکائي، −

 عربستان: دارطيبه. ،أحمد بن سعد بن حمدان الغامدیایش: ویر

 .مروج الذهب ،(تابي)الحسين بن علي أبوالحسن مسعودی، −

 ،وتي()دروس صشرح العقيدة الواسطية ،(تابي)محمد بن الله عبد بن خالد مصلح، −

 .ۀشاملالافزار نرم

 مصر: مکتبۀ الثقافۀ الدینيۀ.، البدء و التاريخ ،تا(هر)بيطا بن محمد مقدسي، −
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ـ − ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عبدالرحمن ویرایش:  ،الحفاظ ةذخير، (ق۱۴۱۶)ـ

 ریاض: دارالسلف.، الفریوائي

، ۱چ، فيض القدير شرح الجامع الصغير، (ق۱۳۵۶)عبدالرؤوف الدینزین مناوی، −

 مصر: المکتبۀ التجاریۀ الکبرى.

دكتر ویرایش:  ،سنن  بری ،(ق۱۴۱۱)شعيب بن احمد أبوعبدالرحمن نسایي، −

، بيروت: دار الکتب ۱چ ،عبدالغفار سليمان البنداری و سيد حسن كسروی

 .ۀالعلمي

، ۲چ، شرح صحيح مسلم، (ق۱۳۹۲)زكریا ابي الدین محيي دمشقي، نووی −

 بيروت: دار إحياء التراث العربي.

إحياء بيروت: دار، صحيح مسلم ،(تابي)حجاج بن مسلم ابوالحسين نيشابوری، −

 التراث العربي.

بيروت: /قاهره، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، (ق۱۴۰۷) نورالدین حافظ هيثمي، −

 الکتاب العربي. دار؛ دار الریان للتراث
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